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  تحليلي بر جاودانگي عذاب اخروي از ديدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و روايات
  

 محمد رضا بلانيان  محمد حسين دهقاني محمودآبادي

 
  چكيده

پايان اخروي، ريشه در آيات قرآن و روايات اسلامي دارد. در اين  موضوع خلود برخي از انسانهاي خطاكار در عذاب بي
تواند عذاب لايزال را براي خطاي محدود بپذيرد، بلكه در مقابل آيات خلود، آيـاتي كـه بيـانگر عفـو      نميمورد نه تنها عقل 

كند، قرار دارد. ملاصدرا بـراي   فراگير خداوند است و نيز آياتي كه وقوع عذاب جاودانه را به مشيت و اراده الهي واگذار مي
دهد، اما ديدگاه وي مشـكل تعـارض را حـل     ارائه مي شواهد الربوبيهالو  اسفارحل تقابل ياد شده، تفسيري بديع در كتاب 

، ديـدگاه نهـايي خـود را بـا آن     عرشيهاي است. ايشان در آخرين اثر خود، كتاب  كند، بلكه خود، داراي اشكالات عديده نمي
با طرح اصـل عقلـي عـدم    خويش،  تفسير كبيرداند. وي در كتاب  دسته از آياتي كه تأكيد بر عذاب جاودان دارد، منطبق مي

پردازد. اين نوشتار مشكل تعارض ياد شده را از طريق توجه بـه مجموعـه    وجوب عمل به وعيد، به حل مشكل ياد شده مي
آيات و رواياتي كه در باب عذاب اخروي است، با عنوان ديدگاه مقبول، حل شدني دانسته و آن را تجزيـه و تحليـل نمـوده    

  است.
  
  هاي كليدي واژه

  ت الهي، وعيد، خلود، عذاب اخروي، عفو. مشي 
  لتلرطز 
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  مقدمه 
عذاب بي پايان و رنج غير قابل توصـيف كـه انـدكي    
تامل پيرامون آن بايد موجب جدايي روح از كالبـد آدمـي   

مانند، به انسان  شود، از جانب عادل و مهربان محض و بي
ضعيفي كه مورد اغواي شياطين درون و بيرون قرار گرفته 

  تواند داشته باشد ؟!  است، چه معنا و مفهومي مي
توانـد تنبيـه    آيا يك انسان اخلاقي و بـا گذشـت مـي    

گـر   -ابدي و لايزالي را براي شخصي كه خطا كرده است
بپذيرد ؟! تا چه رسد بـه خـدايي كـه     -چه خطاي بزرگ

اخلاقا زيباي محض است و هرگـز عملـي زشـت انجـام     
  دهد. نمي
تنبيه مجرمـان نـه موجـب عبـرت     عالمي كه  در نظام 

آموزي براي ديگران است (چرا كـه در آن حيـات ديگـر    
اي  بازگشتي از عمل بد وجود نـدارد، پنـد و پنـد گيرنـده    

نيســت، تصــميمي (دســت كــم از نــوع تصــميم دنيــوي) 
پـذيرد تـا اصـلاحگري تحقـق يابـد) و نـه        صورت نمـي 

شود (چـرا كـه اساسـا تكامـل در      موجب تكامل خدا مي
كامل مطلق بي معناست) و نه موجب گشوده شـدن  مورد 
گـردد (چـرا كـه خداونـد      براي خدا مي -نعوذباللًه-عقده
اي ندارد تا بخواهد آن را بگشايد)، نه موجب تكامل  عقده

شود ( چرا كه آخرت، عرصه حركتهاي صعودي  انسان مي
 و نزولي آدمي نيست)، در چنـين نظـامي عـذاب و تنبيـه    

بـي   انـد، بـويژه عـذابهاي    فرماني كردهكساني كه در دنيا نا
  پايان به چه معناست و فلسفه آن چيست؟!

پرسشهاي فوق از يك طرف و وجـود تصـريحات و    
كنايات در كتب آسـماني و اديـان الهـي، بـويژه در ديـن      
مقدس اسلام از آيـات قـرآن و روايـات آمـده از جانـب      

مبنــي بــر خلــود برخــي از  -علــيهم الســلام -معصــومان
ي خاطي در عذابهاي اخروي، موجب شـده اسـت   انسانها

تا انديشمندان، خصوصاً متكلمان و فلاسفه، به حل يكـي  
از مصاديق ادعايي تعارض دين و عقل همت گمارند. در 
راستاي حل مشكل خلود در جهنم و عـذابهاي اخـروي،   
برخي راه افراط را در پيش گرفته و مدعي شده اند كه به 

 -اعم از مؤمن و كـافر  -اكاراناستناد آيات قرآن همه خط
در عذاب جاودانه جهنم خواهند ماند؛ از جمله به اين آيه 

و من يعص االله و رسوله فـانّ لـه نـار    «اند كه:  استناد كرده
و برخي ديگر براي مشكل يـاد   1»جهنّم خالدين فيها ابدا 

شده به دامن تفريط افتاده و تنها به آياتي كه در باب عفو 
است تمسك جسـته و خلـود در جهـنم را    و غفران الهي 

انّ «انـد كـه:    اند؛ از جمله به اين آيه استناد كرده منكر شده
  .2»االله يغفر الذنوب جميعا انّه هو الغفور الرّحيم

موضوع جاودانگي عذاب از دقت و ظرافت تفسيري،  
كلامي و فلسفي بسيار برخوردار بوده، كـه داراي پيشـينه   

تاريخي اين موضوع در اديـان   تاريخي كهني است. سابقه
و در  4شود، از جمله در مسـيحيت  ديده مي 3خاور نزديك

و ميـان بزرگـان    6و در اسـلام  5ميان انديشمندان مسـيحي 
و انديشـمندان كلامـي، تفسـيري و فلسـفي      7دين اسـلام 

   مسلمان به اين موضوع پرداخته شده است.
  

  واژه شناسي خلود 
تبـري الشـي مـن    معناي لغـوي: خلـد: الخْلـود هـو      

و كـل   اعتراض الفساد و بقاؤه علي الحاله التي هو عليهـا، 
ما يتباطأ عنه التغيير و الفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم 

از برخـورد   للاثافي خوالد...: خلود يعني دور بودن چيزي
به فساد و بقاي آن چيز بر حالتي كـه قـبلاً بـر آن حالـت     

و تبـاهي در آن راه  بوده است. عرب چيزي را كـه فسـاد   
يعنـي   -كند، مثـل: اثـافي   ندارد، با واژه خلود توصيف مي

سه پايه ديگ و ديگدان كه به خاطر مقاوم بودن و نـه بـه   
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اند.  يعني پايدارها ناميده -خوالد -خاطر دوام و بقا، آنها را
شود...  رجل مخلد، به كسي گفته مي شود كه زود پير نمي

هميشه، باقي، پايـدار و   معني مجازاً در» مخلده«سپس واژه 
جاودانه به كار رفته است. الخلود؛ يعني باقي بـودن اشـيا بـر    

اند، بدون اينكه فسادي بر آنهـا عـارض شـود     حالتي كه بوده
 ). 115ق، :  1392(الراغب الاصفهاني، 

الخلود هـو  «گويد:  سوره بقره مي 25طبرسي ذيل آيه  
و خلـود بـه معنـي    است: خلـد   در قاموس آمده» الدوام....

نيـز قـدم بـه قـدم در پـي       اقرب الموارددوام و بقاست. 
  ).270، : 1است (قرشي، بي تا، ج  قاموس

ــد خُلــداً و خلــوداً: مانــدگار شــد،   -خلــد ــد يخلُ خلَ
) جاويدان شد،  َُفي السجن: براي هميشـه    ابدي شد. (خَلد

ر خَلدَ ) فلان: فلاني خيلي عمر كرد و پي ـ در زندان ماند (
نشد؛ (خَلدَ ) بالمكان: مدت خيلي دراز در آن مكان مانـد  

) و قيصـري نيـز نوشـته    531، :1ج 1384(ابراهيم انـيس،  
  ).29ق، :  1416قيصري  است: الخلد: البقاء و الدوام (

و الخلد اسم للجزء الـذي يبقـي مـن الانسـان علـي      « 
حالته فـلا يسـتعمل مـادام الانسـان حيـا اسـتحاله سـائر        

راغب در مفردات با نوشتن عبارت مـذكور بيـان    »:اجزائه
دارد كه بر بخش روحاني انسان كه در طول زندگي به  مي

شود و هر انساني از آغاز زنـدگي   صورت ثابت تصور مي
يابـد،   خويش تا پايان، خود را فردي ثابـت و مسـتمر مـي   

گردد، چرا كـه هـر انسـاني خـود را      كلمه خلد اطلاق مي
هاي وجـودي   مانند ديگر بخش (نفس و روح خويش را)

دانـد   خود و اعضاي بـدن خـويش متغيـر و متبـدل نمـي     
  ).  155ق، :  1416قيصري،  (

   

 اصطلاح خلود نزد انديشمندان

موضــوع اصــلي و بــه عبــارتي، خلــود در اصــطلاح  
متكلمان، فلاسفه و مفسران، آن است كه در عالم آخـرت  

ا، برخـي  ه پس از برپايي قيامت و حسابرسي اعمال انسان
به بهشت و برخي بـه جهـنم راه مـي يابنـد. بهشـتيان در      

ها در جهـنم مخلدنـد.    اند و برخي جهنمي بهشت جاودانه
بنابراين، مبحث خلود متوجه حيات اخروي انسانها است، 
نه زندگي دنيوي آنان. ادعاي ياد شده از سـوي مفسـران،   
متكلمان و فيلسوفان مسـلمان، مسـتفاد از آيـات قـرآن و     

ايــات اســلامي اســت. در آيــاتي از قــرآن كــريم لفــظ رو
و مشتقات آن صريحاً به معناي فوق به كار رفته،  "خلود"

و در آياتي تلويحاً اين معنا منعكس شده اسـت. در قـرآن   
كريم، هم به خلود بهشـتيان در بهشـت و هـم بـه خلـود      
جهنميان در جهنم تصريح شـده اسـت. در مباحـث آتـي     

آيد. در ميان انديشمندان يـاد شـده    مستندات اين ادعا مي
مبحث خلود بهشتيان مورد نـزاع نيسـت، بلكـه موضـوع     

  خلود در جهنم مورد نزاع و كنكاش قرار گرفته است.
  

   برخي از آيات قرآني خلود
والذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه «

   .8»هم فيها خالدون
 صحاب النار همو الذين كفروا و كذبوا باياتنا اولئك ا«

 .9»فيها خالدون

 .10»و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها«

و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها مادامت «
 .11»السماوات و الارض الا ما شاءاالله ربك

 و زفير و اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها« - 1-2-5
لارض الا ما شهيق خالدين فيها مادامت السماوات و ا

  .12»شاءاالله ربك
  

  برخي از روايات اسلامي خلود
في الزناء  قال النبي (ص) «عن ابي جعفر (ع) قال:  -1

خمسه خصال: يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص 
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العمر و يسخط الرحمان و يخلد في النار نعـوذ بـاالله مـن    
اي پنج پيامبر فرمود: زنا دار«امام صادق (ع) فرمود: » النار.

برد، فقـر را بـه دنبـال دارد، عمـر را      اثر است: آبرو را مي
آورد و  كند و خداي رحمان را به سـخط در مـي   كوتاه مي

بريم به خداوند از آتـش   كند. پناه مي جاودانه در آتش مي
 ).  232: 14ج  ،1393(الحر العاملي، » جهنم

 انما خلد اهل النار في النار«امام صادق (ع) فرمود:  -2
لانّ نياتهم كانت في الدنيا ان لو بقـوا فيهـا ان يطيعـوا االله    
ابدا و انما خلد اهل الجنه لان نياتهم كانت في الدنيا ان لو 

:  2ق، ج  1389 (كليني، » بقوا فيها ان لايطيعوا االله ابدا..... 
85  .( 

هر كس ما را دشمن بـدارد  «و نيز آن حضرت فرمود: 
» ره مخلدّ در آتش دوزخ اسـت و حق ما را ادا نكند، هموا

  ). 401:  2ق، ج  1389  (كليني،
   

  محل نزاع
آن دسته از آيات قرآن كـه پيرامـون موضـوع خلـود      

است، برخي تصريح در خلود دارد و بـه صـورت مطلـق    
است و برخي به صورت مقيد است. اين دو دسته از  آمده

و  اند. بعلاوه آيات قرآن آيات شبهه تفسيري را ايجاد كرده
روايات اسلامي پيرامون خلود انسان در بهشـت و جهـنم   
از يك طرف و آياتي كه در مورد برخي از صـفات الهـي   
مانند غفاريت و رحيميـت الهـي اسـت از طـرف ديگـر،      

شود و همين  اي هستند كه تضاد از آنها فهميده مي گونه به
امر موجب شده است تا مفسـران، متكلمـان و فيلسـوفان    

هي عميق و تأملي شايسـته گـام در ژرفـاي    مسلمان با نگا
موضوع خلود گذاراند و درصدد برآيند تا اشـكالاتي كـه   

دهند پاسخ  باره از زواياي مختلف خود را نشان مي در اين
داده، موضوع را به خوبي تجزيه و تحليل كننـد. از آنجـا   

كه توجه اصلي اين نوشتار به اشكالات كلامي و فلسـفي  
اين رو بـه طـور گـذرا بـه شـبهه       موضوع خلود است، از

  پردازيم.  تفسيري مي
  

  شبهات پيرامون خلود
  شبهه تفسيري  -1

در مسأله خلود مفسران با مشكلي روبرو هستند و آن 
فاما الـذين شـقوا ففـي النـار....     «اين كه از يك سو آيات: 

خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض.... و اما الـذين  
 ـ دين فيهـا مـا دامـت السـماوات و     سعدوا ففي الجنه خال

  ) راجع بـه خلـود،  108و 107، 106(هود: آيات » الارض
جاودانگي و هميشگي عـذاب و نيـز جـاودانگي در نعـم     

» مـا دامـت السـماوات و الارض   «بهشتي است كه به قيد 
مقيد شده است؛ آسمانها و زميني كه بر اسـاس برخـي از   

ديگـر نيـز   آيات قرآني عمر جاودانـه ندارنـد و از سـوي    
آياتي وجود دارد كه ابديت و جـاودانگي عـذاب و تـنعم    
اخروي را بدون هيچ قيدي مطرح كرده اسـت. بـه ظـاهر    

شود كه اگر به قيد مـذكور توجـه شـود، در     نتيجه اين مي
ايــن صــورت نعــم بهشــتي و عــذابهاي جهــنم نامحــدود 
نخواهند بود و به عبارتي خلود به معنـاي زمـان طـولاني    

 است. 

اسخ به شبهه فوق كـه جنبـه تفسـيري دارد، بـه     در پ 
صورت گذرا و آن هم فقـط بـه پاسـخ علامـه طباطبـايي      

گويد: آنچـه ريشـه اشـكال را از     كنيم. ايشان مي بسنده مي
برد، آن اسـت كـه خداونـد در كـلام خـود آورده       بين مي

اســت كــه زمــين و آســمانهاي آخــرت غيــر از زمــين و  
يوم تبـدل الارض  «مايد: فر آسمانهاي دنياست. آنجا كه مي

بنابراين، همـان گونـه كـه     13»غير الارض و السماوات.....
جهان آخرت داراي بهشت و دوزخ است، داراي آسمانها 



  
  

 121/ يدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و رواياتتحليلي بر جاودانگي عذاب اخروي از د 

و زمين است و همه را خداوند توصيف فرموده است كه 
هر چه نزد شماست، فاني اسـت و هـر چـه    «نزد اوست. 

م فنـاي  پس به بقاي آنها و عد 14»نزد خداست، باقي است
آنها حكم كـرده اسـت. آسـمانهايي كـه بهشـت را سـايه       

افكند و زميني كه بهشت را در دامن خويش دارد و به  مي
شــود، ثابــت و زوال ناپذيرنــد  نــور خداونــد روشــن مــي

 ).24-23: 11، ج 1360(طباطبايي

پاسخ علامه بيانگر آن است كه چون مراد از آسمانها  
و زمـين دنيـوي نيسـت،    و زمين در آيه ياد شده آسمانها 

ــين اخــروي اســت كــه زوال   ــراد آســمانها و زم بلكــه م
رغم وجود قيد مذكور، نعم و عذاب  ناپذيرند، بنابراين،به 

   اخروي محدود و متناهي نخواهند بود.
با توجه به سخن علامـه، دو دسـته از آيـات مـذكور      

هيچ گونه تضادي ندارند، زيـرا هنگـامي كـه خداونـد از     
گويـد و   و خلود برخي جهنميان سخن مي خلود بهشتيان

دارد كه آنها مخلدند مادامي كه آسـمانها و زمـين    بيان مي
وجود دارند، مراد آسمانها و زمين دنيوي نيست، زيـرا بـا   

شـود، آنگـاه    نفخ صور اول ابتدا نظام دنيوي برچيـده مـي  
گردد. بنابراين، عالم دنيا وجـود نـدارد تـا     قيامت بر پا مي
نها و زمين دنيوي در كار باشد، بلكه آسمانها اين كه آسما

و زمين ديگري كه ويژگي اخـروي و جـاودانگي دارنـد،    
درسـتكار هميشـه در    برپا شده، آنگاه مؤمنان و انسـانهاي 

انــد و برخــي از انســانها هميشــه در جهــنم  بهشــت بــاقي
  اند. معذب

  
  ملا صدرا و مسأله خلود

ي اصـل  مفسران، متكلمان و حكيمان مسلمان، همگ ـ 
اند، اما در تفسير و توجيـه آن و   موضوع خلود را پذيرفته

شــوند و چــه اعمــال  نيــز اينكــه چــه كســاني مخلــد مــي

شـود، اخـتلاف    ناشايستي موجـب خلـود در جهـنم مـي    
  . 15نظرهايي وجود دارد

ملاصدرا در باره چگـونگي خلـود انسـانها در آتـش      
د ايـن مسـأله، بسـيار پيچيـده، دشـوار و مـور      «گويـد:   مي

اختلاف ميان علماي رسمي و علماي كشفي است. و ميان 
اهل كشف نيز اختلاف نظر است كـه آيـا عـذاب جهـنم     
براي دوزخيان جاودانه و بي نهايت است، يا ايـن كـه در   
سراي بدبختي براي آنها نعمتي خواهد بود و عذاب آنهـا  

ق، 1410(صـدرالمتالهين، » يابد تا زماني مشخص پايان مي
  ).349: 9ج

كنند. جمعي  رخي از متكلمان خلود ابدي را نفي ميب 
از آنان در مسأله خلود بـه ظـواهر آيـات بسـنده كـرده و      
علاوه بر كفار و مشركين هر فرد مرتكب گناه را مسـتحق  

دانند. ملاصدرا پس از آنكه اصل  خلود در عذاب الهي مي
  نويسد:  توضيح علت آن مي خلود را مي پذيرد، در

، النجاةلود اهل النار و حرمانهم عن اعلم ان سبب خ« 
للـنفس بواسـطه الافاعيـل الموجبـه      سـخة هو الملكه الـرا 

المتضي  ةالمرءآ الطبع والرين في لةلحصول ما هو فيها بمنز
لعدم قبولها للتصقيل و التصفيه، سواء كان منشأها الكفر و 

(صــدرالدين محمــد » الجحــود، او المعاصــي و الســيئات
  ).281تا: الشيرازي، بي

عبارت بالا، بيـانگر آن اسـت كـه از نظـر ملاصـدرا،       
علت خلود اهل جهنم و حرمان آنان از نجـات، حصـول   
ملكات نفسانيي است كه موجب شده است نفـس آدمـي   
غير قابل تصقيل و تصفيه شـود؛ خـواه علـت ايـن گونـه      
ملكات كفر و انكار باشد و يا معاصـي و سـيئات. در هـر    

ي، درندگي و يا شيطاني در صورت، چنانچه صفات حيوان
  نفس رسوخ كند، باعث خلود در جهنم خواهد شد.
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انّ منشأ الخلود في النار «گويد:  وي در جاي ديگري مي
هوالكفر لاغير خلافاً للمعتزله القائلين بانّ صاحب الكبيره 

  ).307: 4، ج 1364النار (صدرالمتالهين،  يخلد في
د: كسي كـه  گوي وي در بيان علت خلود در جهنم مي 

گيرد و بر اثـر اصـرار و    گناه كند، دل و روح او زنگار مي
رود و  تكرار بر گناه، سرشت و فطرت اولي او از ميان مي

و در عـذاب اخـروي    شود فطرت ثانويه برايش ايجاد مي
  ).305: 4، ج 1364مخلد خواهد شد (صدرالمتالهين، 

 ايشان بر اين باور است كه ثواب و عقاب جاودانه به 
خاطر ملكات نفساني و صفات راسخ در نفس آدمي است 

و اگـر بـراي ايـن    «كه ثابتند، نه به خاطر اموري عارضي: 
ملكات، ثبات و تجـوهري كـه پيوسـته و جاودانـه بـاقي      
بماننــد نبــود، بــراي خلــود بهشــتيان در پــاداش و خلــود 
دوزخيان در شكنجه و عذاب هيچ وجهي نبود، زيرا منشأ 

اگر كردار و گفتـار باشـد، آن دو امـر     پاداش و كيفر نفس
اند و بقاي معلول با زوال علت نادرست است  زايل شونده

شود، چگونه  و فعل جسماني كه در زمان متناهي واقع مي
گردد؟! و چنين مجازاتي شايسـته   منشأ جزاي نامتناهي مي

نيسـت، چنانچـه    -بويژه در بخش كيفر و عـذاب  -حكيم
ولكـن يواخـذكم   «و فرمود:  16»يدو ما بظلام للعب«فرموده: 

بلكه بهشتيان در بهشت و دوزخيان  17»بما كسبت قلوبكم
در دوزخ به سبب ثبـات در نيـات و رسـوخ در ملكـات،     

ق، 1410(صـدرالمتالهين، » كنند خلود و جاودانگي پيدا مي
  ).293: 9ج 

در عبارت فوق، ملاصدرا علـت خلـود در جهـنم را     
آيد.  ند كه بر اثر گناه پديد ميدا اي مي ايجاد طبيعت ثانويه

شود ذات آدمي طبيعـت اوليـه و ماهيـت     گناه موجب مي
اي بـراي آن   اوليه خود را از دست بدهد و طبيعت ثانويـه 

رو، اقتضـائات ذات و طبيعـت    ايجاد و ثابت شـود. ازايـن  

ايجاد شده نيز مانند خـود آن طبيعـت ثابـت و هميشـگي     
  است.
م كثيـرا مـن   أنْا لجهـنّ ذرلقد و «ايشان با استناد به آيه  

نويسـد:   در جهت اثبات ادعاي فوق مي 18»الجنّ و الانس 
مخلوقي كه غايت وجودش آن است كه بـه حسـب دفـع    
الهي و قضاي رباني وارد جهنم شـود، نـاگزير ايـن ورود    
بايد موافق طبعش و كمالي بـراي وجـودش باشـد، زيـرا     

حق او  غايات كمالات وجودند و كمال موافق چيزي، در
آيـد، بلكـه بـراي آنهـا كـه بـراي        عذاب به حساب نمـي 

درجـــات بلنـــد آفريـــده شـــده انـــد، عـــذاب اســـت  
  ).351: 9ج  ق،1410(صدرالمتالهين،

وي علت درد و رنج جهنميـان در جهـنم را تضـادي     
داند كه ميان جهنم و صفات حيواني و پسـت از يـك    مي

 طرف و طبيعت و فطرت اوليه آدمي از طرف ديگر است.
ايشان براساس اينكه پايـداري و مقاومـت ميـان دو چيـز     
متضاد، نه دائمي است و نه اكثري، بلكه اين تضاد يـا بـه   

انجامـد و يـا بـه رهـايي منجـر       بطلان يكي از طرفين مي
گويـد فطـرت اوليـه انسـان باطـل و فاسـد        شود، مـي  مي
شود  شود، بلكه فساد متوجه صفات پست نفساني مي نمي

ماند. البته، زوال  هر اصيل انساني باقي ميو در نهايت، جو
گيـرد؛   صفات پست با عذاب و آتش دوزخ صـورت مـي  

عذابي كـه رنـج آور و سـخت اسـت. آنگـاه انسـان وارد       
شود. بايد توجه داشت كه زوال و فساد صفات  بهشت مي

دهـد كـه ايـن فسـادها از سـنخ       پست در صورتي رخ مي
اي ايجـاد   يـه شرك نباشد و گرنه بـراي فـرد طبيعـت ثانو   

شود كه بـا آتـش جهـنم هماهنـگ خواهـد بـود و در        مي
يابد؛ گرچه در جهنم باقي اسـت.   نتيجه، از رنج رهايي مي

علـي   دالةّ و الآلام«عبارت ايشان در اين باره چنين است: 
، و ديئـة الـر  الحيوانيـة وجود جوهر اصلي يضـاد الهيئـات   



  
  

 123/ يدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و رواياتتحليلي بر جاودانگي عذاب اخروي از د 

مـا حقـّق   التقاوم بين المتضادين ليس بدائم و لا بأكثري ك
في مقامه، فلامحاله يؤول اما الي بطـلان احـدهما او الـي    
الخلاص. ولكنّ الجـوهر النفسـاني مـن الانسـان لايقبـل      

بزوال اسـبابها فيعـود    ديئةالفساد، فاما ان يزول الهيئات الر
الي الفطره و يدخل الجنه ان لم تكـن الهيئـات مـن بـاب     

خــري و الاعتقــادات كالشــرك و الا فتنقلــب الــي فطــره اُ
 9ق، ج 1410يخلص من الالم و العذاب (صـدرالمتالهين، 

:351  .(  
در اينجا شايسته است بـه ديـدگاه ملاصـدرا دربـاره      

كيفرهاي اخـروي بپـردازيم. وي كيفرهـاي اخـروي را از     
سنخ كيفرهاي تكويني و علـّي و معلـولي و بـه اصـطلاح     

داند و بر ايـن بـاور اسـت كـه نظريـه       مي» تجسم اعمال«
عمال فقط امكان آن قابل اثبات است، اما وقوع آن تجسم ا

تواند مبرهن شود؛ يعنـي ايـن نظريـه     و چگونگي آن نمي
تواند اصل عقاب و كيفر اخروي را توجيـه كنـد،    فقط مي

اما توجيه عذاب مخلد از توان اين نظريـه خـارج اسـت.    
و اما علـي اصـولنا الحكميـه    « نويسد:  وي در اين باره مي

انما لحق الكفار،  بةلجواب عنها بما مرّ انّ العقوالايمانيه، فا
انمّـا   بـة انتقـام منـتقم خـارجي...... بـل العقـو      جهةلا من 

يلحقهم من باب الزوم و التبعات و النتائج و الثمرات فهذا 
هو الجواب بحسب الاصول الحقـه عـن الاشـكال الـوارد     

  ).365: 1علي اصل العقاب (صدرالمتالهين، بي تا، ج
   
  ه كلاميشبه -2

كه با توجه به اين كه  از جمله شبهات قوي، اين است
خداوند خير محض است و نيز كريم و جواد اسـت و از  
طرفي، بي نياز از هـر چيـزي؛ از جملـه اطاعـت بنـدگان      

تواند به وي ضرري بزند، از جمله  است و هيچ امري نمي
شـود كـه    معصيت گناهكاران، پس اين سؤال مطـرح مـي  

كنـد و   ند بنـدگان عاصـي را عـذاب مـي    علت آنكه خداو
  دهد، چيست؟ مي اي را جاودانه در آتش جهنم جاي عده

اگر پاسخ داده «گويد:  ملاصدرا در پاسخ اين شبهه مي
شود كه انسانها بر اثر افعـال و باورهـايي دچـار تغييـر و     

شوند، حال اين تغيير يا تغيير در ذات و ماهيت  تحول مي
اعراض ذات. اگـر ذات تغييـر   است يا تغيير در صفات و 

كند؛ مثلاً ذات و طبيعت بر اثر گنـاه طبيعـت نـاري پيـدا     
كند، در اين صورت آتش با طبع او ملايم و سازگار است 
و خلود در آتش به معناي عذاب هميشگي بي معناسـت،  
چون طبيعت او با آتش سازگار اسـت، بلكـه عـين آتـش     

ت باشـد،  است و اگر تغيير در جنبه صفات و اعـراض ذا 
با از بين رفتن آن اعراض و صفات، آدمي به ذات اوليه و 

گـردد و خلـود و عـذاب     طبيعت اصلي خـويش بـاز مـي   
» هميشگي نيز در اين صورت نيز معنـا و مفهـومي نـدارد   

  ).90-88: 7ق، ج1410(صدرالمتالهين، 
تحليل پاسخ فوق ايـن كـه در واقـع ايـن پاسـخ، رد       

اين اسـت كـه عـده اي    موضوع و رد اصل ادعاست. ادعا 
جاودانه در عذاب خواهند ماند و ايـن عـذاب هميشـگي    
حكيمانه نيست. پاسخ داده شده به اين اشـكال، در واقـع   
اين است كه اصلا عذاب جاودانـه اي در كـار نيسـت تـا     
شما اشكال مطـرح كنيـد كـه عـذاب جاودانـه حكيمانـه       
نيست، زيرا عذاب يـا بـه خـاطر تغييـر در اعـراض ذات      

ه با برطرف شـدن اعـراض، عـذاب هـم برطـرف      است ك
شود، و يا عذاب به خاطر تغيير در خود ذات است كه  مي

در اين صورت هم عذاب معنايي نـدارد، چـون ذات كـه    
تغيير كـرد و هماهنـگ بـا جهـنم و آتـش شـد، در ايـن        
صورت است كه آتش با طبع ثانويه ملايم است و رنـج و  

است، ولي خلـود در  درد معنايي ندارد. پس خلود در كار 
عذاب در كار نيست، زيرا جهـنم و آتـش دوزخ بـا طبـع     
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گويـد اگـر    ثانويه هماهنگ و ملايم اسـت. ملاصـدرا مـي   
   گوييم: كسي چنين پاسخ دهد ما مي

اصول فلسـفي بيـانگر آن اسـت كـه قسـر بـر يـك        « 
طبيعت نمي تواند به طور دائم حـاكم باشـد. موجـودات    

خيـر   تند كه آن غايت، طبيعي داراي غايت و مقصدي هس
و كمــال آنهاســت و بــه ســوي آن در حركتنــد. بــالاترين 
مقصد و بهترين هـدف بـراي موجـودات خـداي بـزرگ      
است، چرا كه او خير محـض و وجـود محـض اسـت و     

هـو  «موجودات را به سوي خود هـدايت فرمـوده اسـت.    
از ايـن رو، در نهـاد   ». الذي اعطي كل شئ خلقه ثم هدي

ه وجـود و شـوق بـه كمـال وجـود      هر موجودي عشق ب
نهفته است. اين جريـان عشـق بـه كمـال در غايـت هـر       
موجودي و در غايت هر غايتي وجود دارد تا آنكه به خير 

رسد كـه در آنجـا حركـت بـه      محض و غايت غايات مي
سوي كمال مفهومي ندارد چـرا كـه خـود كمـال محـض      

  است و هيچ نقصي ندارد.
وي كمال و شـوق  بر سر راه حركت موجودات به س 

شـود، امـا ايـن     آنان به غايتشان، موانع و قواسر ايجاد مـي 
موانع اكثري و دائمي نيستند، زيرا اگر موانع كمال، اكثري 
يا دائمي باشند، نتيجه آن بطلان نظام هستي و باطل شدن 
خيرات خواهد بود، و اين مسأله با منطق وحكمت و نيـز  

نه كه در قـرآن آمـده   با آيات قرآني موافقت ندارد، آن گو
ق،ج 1410است: ربنا ما خلقت هذا باطلاً (صدرالمتالهين، 

9 :348.(  
نتيجه آنكه اشـيا و موجـودات ذاتـاً خواهـان حـق و       

كمــال هســتند و همگــي بــه ســوي هــدف خلقتشــان در 
حركتند. انسان نيز به سوي حق و كمال در حركت اسـت  

ق و و شوق به كمال دارد و عداوت و عنـاد آدمـي بـا ح ـ   
كمال، عارضي است. دشمنان حق به خاطر عـروض ايـن   

عداوت و خروج آنان از خلقت اوليه و فطرت، دچار درد 
شوند، اما هنگـامي كـه ايـن عارضـه و مـرض       مي و رنج

كه همانـا عشـق    -برطرف شود و به طبيعت اوليه خويش
برگردند، باز احسـاس راحتـي و آسـايش     -به كمال است

سا كساني عداوت با حـق برايشـان   پيدا مي كنند، اما چه ب
اي بـراي آنـان    اي كه طبيعـت ثانويـه   عادت شود؛ به گونه

ايجاد شود كه در اين صـورت، خـروج از طبيعـت اوليـه     
موجب رنجش آنها نخواهد بود، چرا كه عناد با حق جزو 
ذاتشان و طبيعتشان گرديده و اينان همان كفار هستند كـه  

انـد، امـا از    شـده  از رحمت خاص الهي محروم و مايوس
رحمت عام الهي برخوردارند و رحمت عام خداوند همه 

فرمايـد:   گيرد. همان طور كه خداوند مـي  اشيا را در بر مي
» عذابي اصيب به من اشاء و رحمتي وسـعت كـل شـئ    «

). گرچـه ملاصـدرا در   348: 9ق،ج 1410(صدرالمتالهين،
 صدد بر آمده است تا پاسخ قبلـي را رد كنـد، امـا همـان    

  كند.  پاسخ را با بياني مشابه تكرار مي
گويد: همان طور كـه   ملاصدرا در پايان اين بحث مي 

بهشت و نعم آن جاودانه است، جهـنم و عـذابهايش نيـز    
اي جاودانه است، امـا دوام در مـورد بهشـت و     براي عده

نعم آن با دوام جهـنم و عـذابهايش متفـاوت اسـت. وي     
باور داريم، دوزخ و درد  گويد: بر اساس اصولي كه ما مي

و رنجهايش و شرور آن براي اهـل دوزخ دايمـي اسـت؛    
چنانكه بهشت و نعمتها و خيراتش نيز براي اهلش دايمي 
است، اما بايد توجه داشت كه دوام راجع به آتـش دوزخ  

  و نعم بهشتي به يك معني نيست ؟
در توضـيح ايـن    اسفار مرحوم سبزواري در پـاورقي  

اجع به آتس دوزخ، با دوام نعـم بهشـتي   مطلب كه دوام ر
گويد: دوام در مورد نعم بهشـتي بـراي    متفاوت است، مي



  
  

 125/ يدگاه ملاصدرا و تطبيق آن با آيات و رواياتتحليلي بر جاودانگي عذاب اخروي از د 

بهشتيان، دوام فردي است، ولـي عـذاب بـراي جهنميـان     
  ).345: 9ق، ج 1410عذاب نوعي است (صدرالمتالهين،

گونه تبيـين كـرد كـه اگـر      توان اين ادعاي فوق را مي 
د و نـور توحيـدي   آدمي بر فطرت انساني خود باقي باش ـ

برخاسته از طبيعت اوليه باقي باشد، هر گونـه عـذابي در   
جهنم متوجـه انسـان شـود، غيـر طبيعـي و بـه اصـطلاح        

تواند هميشگي يا اكثري باشـد   فلاسفه قسري است و نمي
يابد، امـا در صـورتي    و بالاخره از عذاب جهنم رهايي مي

كه نور فطرت بكلـي خـاموش گـردد و وجـود آدمـي را      
ت كفر فرا گيرد، در ايـن صـورت در عـذاب مخلـد     ظلم
گردد و نجات نخواهد يافت. در اين وضـعيت، آنچـه    مي

دوام دارد، نوع عذاب است؛ نه شخص عذاب. بر اسـاس  
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلـوداً غيرهـا   «آيه شريفه 

توان گفـت كـه هـر چنـد      )؛ مي56-ليذوقوا العذاب (نساء
شـود،   جهـنم سـوخته مـي    پوست بدن گنهكاران در آتش

كننـد و در   ولي براي تداوم عذاب پوستشان تبادل پيدا مي
هر زمان پوست جديدي جايگزين پوست سـوخته قبلـي   

يابد. بـه هـر    شود و بدين ترتيب، نوع عذاب تداوم مي مي
حال، مسأله از دو فرض بيرون نيست يا اين است كه بـه  

شود  ر ميسوزد و خاكست اجازه خداوند بدن گنهكاران مي
كـه   -به نوعي ديگـر  -كه جسم انساني است -و از نوعي

شود كـه در   مبدل مي -جسم جمادي؛ يعني خاكستر است
اين صورت موضوعي به نام بدن انسان براي معذب شدن 

ماند و يا بايد با تبديل پوست سوخته به پوسـت   باقي نمي
جديد، جسم انساني را براي سـوخته شـدن مجـدد مهيـا     

   19در اين صورت نوع عذاب باقي است. گرداند كه 
  

  ديدگاه نهايي ملاصدرا 
  ديدگاه نهايي ملاصدرا، در باب عذاب جاودانه اخروي 

وي آمده است. ايـن ديـدگاه بـا ديـدگاه     عرشيه در كتاب 
  نويسد: چنين مي اوليه وي متفاوت است.وي در اين كتاب

اما من، آنچه بـا رياضـت هـاي علمـي و عملـي بـرايم       « 
آن است كـه جهـنم و سـراي جحـيم جـاي       ان شده،نماي

نعمت نيست، بلكه جاي درد و رنج است و در آن عذاب 
ها و دردهايش گوناگون و لايه  هميشگي وجود دارد. رنج

ها در  لايه و تودرتو و در عين حال بي پايان است. پوست
آن دگرگون مي شوند. آنجـا محـل آسـودگي، رحمـت و     

نم و دار جحيم در آخرت، آرامش نيست، زيرا منزلت جه
 ،مـلا صـدرا  » (مانند منزلت عالم كون و فساد در دنياست

  ).282ق: 1315
نويسد: جهنم عبـارت اسـت از    ايشان درباره جهنم مي

و روز رسـتاخيز   -از آن حيث كه دنياسـت  - صورت دنيا
شود، پس آن صـورت جهنمـي    در موضوع نفس وارد مي

از حيـث   -ين استمشتمل بر تمام آنچه در آسمانها و زم
 -نقايص و شرورش، نه از حيـث كمـالات و خوبيهـايش   

است، زيرا از حيـث كمـالات و خوبيهـا يـش از بهشـت      
). وي بـه نقـل از   363: 9ق،ج1410است (صدرالمتالهين،

گويـد: حكـم    (محـي الـدين) مـي    فتوحات مكيهصاحب 
جهنم به حكم دنيا نزديك است، نه عذاب خالص اسـت  

فرمايد: لايمـوت   اين رو، خداوند ميو نه نعيم خالص. از 
ميرد و نـه   )؛ يعني در آن نه مي13 –فيها و لايحيي (اعلي 

  ).364ق:1410كند (صدرالمتالهين، زندگي مي
در عبارت فوق، ملاصدرا به وضـوح از ديـدگاه اول    

ظواهر آن دسـته   خود دست برداشته و ديدگاهي موافق با
د را بيــان از آيــات قرآنــي و روايــاتي كــه موضــوع خلــو

   دارد. كنند، ابراز مي مي
اگر كسي در مقام ايراد بر سخن ملاصدرا در باره كفار 
بگويد: چنانچه ما بپذيريم كفار از مسير حق خارج شده و 
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اند؛ گرچه يك كـافر   عشق به سوي كمال را از دست داده
پس قسـر دايمـي درمـورد او     چنين وضعيتي داشته باشد.

اتفاق افتاده است، در حالي كه ادعا اين بود كه بنابراصول 
دهيم كـه آنچـه    فلسفي قسر دايمي محال است؛ پاسخ مي

ملاصدرا درباره كفاري كه به طـور كلـي از حـق خـارج     
است،  اند و طبيعت ثانويه ناريه برايشان به وجود آمده شده
يـا اكثـري بـودن قسـر،     گويد: با اصل فلسـفي دوام و   مي

منافاتي ندارد، زيرا چنين افرادي رفتارها و صفات ناپسند 
اي كـه نفـس آنـان بـه      در نفس آنان رسوخ كرده؛ به گونه

يك صورت جديد و نوع جديدي در آمده اسـت و ايـن   
صورت جديد به مقتضاي طبيعت خـود دايمـي اسـت و    
قسر معنايي ندارد. البته، اگـر صـفات و حـالات عارضـي     

اشند، بديهي است كه دايمي نخواهند بود و قسر در اين ب
افتد، اما با زوال آن عوارض قسر نيز زائل  حالت اتفاق مي

  شود.  مي
قسر در مـانحن فيـه عنـاد بـا حـق اسـت كـه داراي         

درجات و مراتب اسـت. طبيعـت اوليـه آدمـي توحيـدي      
است. پس عناد با حق بر خلاف طبيعت فطري بشر است 

ت. اين قسر هم در دنيا مطرح است و هـم  و اين قسر اس
در آخرت. ملاصدرا بـر ايـن بـاور اسـت كـه صـفات و       
حالات ناپسند و به عبارت ديگـر، عنـاد بـا حـق اگـر در      

اي كه براي نفس صورت جديد  نفس رسوخ كرد؛ به گونه
ناري ايجاد شد، در اين حالت قسري در كار نيست و اگر 

افتـد و   اتفـاق مـي   عناد عارضي بود، در اين وضعيت قسر
تواند دايمي و يا اكثري باشد. از اين رو، با آتش  قسر نمي

ــل    ــر زائ ــرف و در نتيجــه قس ــوارض برط ــن ع دوزخ اي
   20گردد. مي

ملاصدرا بر اين باور اسـت كـه بـر اسـاس قواعـد و       
استدلهاي كلامي، ماهيت كفر عبارت است از انكار باطني 

بي مانند ايمـان  و عدم تصديق قلبي. پس كفر از اعمال قل
است، چرا كه اين دو متقابلانند؛ يا تقابل تضاد و يا تقابل 
عدم و ملكه مانند علم و جهـل. از نظـر وي، فـردي كـه     
ضروري دين و آنچه را كه يقيني است از جانب خداونـد  
توسط پيامبر آورده شده است تصديق كند، مـؤمن اسـت   

 ـ ا حـق  وگرنه كافر است. علت اين انكار عناد و دشمني ب
است كه ريشه اين عناد يا جهل مركب است و يـا جهـل   

  بسيط.
از نظر ايشان رؤساي يهود و احبار آنهـا، از مشـركان    

و مـن  «گويد: مراد خداوند از آيه شـريفه:   بدترند. وي مي
الناس من يقول آمنّا باالله و باليوم الآخر و ما هم بمـؤمنين   

كـه بـا حـق     ، رؤساي يهود و احبار آنها هستند)»8-(بقره
عناد ورزيدنـد و آيـات الهـي را منكـر شـدند و درصـدد       
فريب خدا و رسولش برآمدنـد، در حـالي آنـان خـود را     

-283تـا:  فريب دادند (صدرالدين محمـد الشـيرازي، بـي   
284  .(  
گويد:  وي درباره اين كه چه كساني اهل دوزخند، مي 

هـاي آنـان    اهل دوزخ حقيقتاً مشركان و كافرانند كه چهره
ياه است، اما گناهكاران از اهل توحيد، آنان از دوزخ به س

رسد و شفاعتي كه دستشان را  سبب رحمتي كه به آنان مي
  ).  320ق:1410شوند (صدرالمتالهين،  گيرد، خارج مي مي

ديدگاه اوليه ملاصدرا مبني بـر اينكـه كفـار طبيعـت      
كنند و در نتيجه عذابهاي اخروي ملايـم بـا    ثانويه پيدا مي

ع آنهاست، اين سخن با ظواهر آيات قرآني همخـواني  طب
هـا درخواسـت    فرمايد جهنمـي  ندارد، چرا كه خداوند مي

كننـد، امـا بـه     نجات از آتش و يا تخفيـف از عـذاب مـي   
شود و همواره گوشـت و   درخواست آنان پاسخ داده نمي
شــود تــا عــذاب را بچشــند.  پوســت جديــد روئيــده مــي

عشان نيسـت، چـرا كـه اگـر     ترديد، عذاب ملايم با طب بي
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بود، هرگز درخواست نجات از آتش يا تخفيـف   ملايم مي
گويـد   كردند. عـلاوه آن كـه قـرآن كـريم مـي      عذاب نمي

ها چنين درخواستي دارند و خداونـد فـرق قايـل     جهنمي
نشده است ميان كساني كه در جهنم مخلدّند و كساني كه 

اسـت  گونه نيست كـه مخلـدين درخو   مخلدّ نيستند و اين
  نجات نكنند، پس جهنم براي آنان نيز عذاب آور است. 

ان «از جمله آياتي كه گويـاي ادعـاي بالاسـت، آيـه:      
الذين كفـروا باياتنـا سـوف نصـليهم نـاراً كلّهـا نضـجت        

و آيـه:   21جلودهم بـدلنا جلـوداً غيرهـا ليـذوقوا العـذاب     
. و 22»خالدين فيها لايخففّ عنهم العذاب و لاهم ينظرون«

  آيات ديگر.  دهها
علـيهم  -باره روايات متعددي نيز از ائمه اطهـار  دراين 

است كه بيانگر معذب شدن انسانها در جهنم  آمده -السلام
است و چنين نيست كه جهنم با طبع آنان سازگار باشـد؛  

  از جمله اين روايت كه: 
عـرض كـردم:    گويد: به امام صـادق (ع)   ابو بصير مي«

ز آتش قهر خدا ) بترسان زيـرا دلـم   ا يابن رسول االله مرا (
قساوت يافته است. امام صادق (ع) فرمود: يا ابـا محمـد،   
خودت را براي يك زندگي طولاني آماده ساز، به راسـتي  

اش در هـم بـود، نـزد     كه جبرئيل (ع) در حالي كه چهـره 
آمـد،   و حال آنكه هر وقت نزد رسول خدا مـي  پيامبر آمد 

رمود: اي جبرئيل، چگونـه  متبسم بود. رسول خدا (ص) ف
اي؟ عـرض   است كه امروز با چهره درهم نـزد مـن آمـده   

هـاي آتـش جهـنم نهـاده شـده       كرد: يا محمد، دميدن گام
رسول خدا (ص)   است. از اين جهت من سخت ناراحتم.

هاي آتش جهنم چيسـت يـا جبرائيـل؟     فرمود: دميدن گام
ه عرض كرد: يا محمد، همانا خداي عزوّجلّ به آتش توج

فرمود، بر آن به مدت هزار سال از سالهاي دنيـا دميـد تـا    
سفيد شـد. آنگـاه هـزار سـال       اش از شدت حرارت شعله

ديگر بر او دميد تا شعله اش سرخ گشت. آنگاه هزار سال 
در آن دميد تا سياه شد و اكنون جهنم يك سياهي سراسر 

اي از ضريع (آب چـرك   ظلماني است، به طوري كه قطره
هاي اهـل دنيـا ريختـه     داغ) آن بر تمام نوشيدنيو عفن و 

رسند و اگر تنها  شود، همگي از بوي بد آن به هلاكت مي
يك حلقه از زنجيرهاي دوزخ كه طولش هفتاد ذراع است 
در دنيا آورده شود، تمام دنيا از شـدت حـرارت آن ذوب   

هاي اهل آتش جهنم بين  شود و اگر پيراهني از پيراهن مي
قرار گيرد، تمام اهـل دنيـا از بـوي آن بـه     آسمان و زمين 

  رسند.  هلاكت مي
آنگاه رسول خدا گريست و جبرئيـل هـم گريسـت.     

اي را بــر آن دو برانگيخــت و آن  ســپس خداونــد فرشــته
فرشته به آن دو عرض كرد: همانا پروردگارمان بر شما دو 

فرمايـد: مـن شـما را از آن كـه      رساند و مـي  نفر سلام مي
ويد و به تبع گناه معذب گرديـد، ايمـن   مرتكب گناهي ش

  گردانم.  مي
امام صادق (ع) در ادامه فرمود: رسول خدا پس از اين 

سپس فرمود: همانا  ملاقات، جبرئيل را هرگز متبسم نديد،
دانند و اهل بهشت، بهشت و  اهل جهنم آتش را بزرگ مي

جهنم به قدري گود اسـت كـه اگـر يـك      هايش را. نعمت
كشد تا به عمق  شود، هفتاد سال طول مي شقي بر آن وارد

آن برسد و اگر بخواهند از عمقش به بالاي دوزخ برسند، 
با گرزهاي آهنين مواجـه شـده، مجـدداً بـه عمـق جهـنم       

كنند و اين است حال دايمي آنان. و اين همـان   سقوط مي
سخن خداي عزوّجلّ در قـرآن كـريم اسـت كـه فرمـود:      

كه از سـختي آتـش خـارج     آنگاه كه دوزخيان اراده كنند«
شود كه:  شوند، مجدداً به آن باز گردانيده شده، خطاب مي

اي بـه   سپس پوست تـازه !» بچشيد عذاب سوزان آتش را 
رويـد. حضـرت امـام     جاي پوست سوخته شده آنهـا مـي  
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اي ابا بصـير، آيـا آنچـه گفـتم، كـافي      «صادق (ع) فرمود: 
ــرد: آري كــافي اســت، كــافي اســت  » اســت؟ عــرض ك
  ). 280.:8سي، بي تا، ج (مجل
نتيجه آنكه ادعاي اوليه ملاصدرا مبني بر آنكـه كفـار    

كننـد و   بر اثر عناد با حق، طبيعت ناري و ثانويه پيـدا مـي  
آتش با طبع آنها ملايـم اسـت و آنـان بـه مقتضـاي ذات      

انـد، در   ساخته شده خود و طبيعت جديدي كه پيدا كـرده 
، آنهـا معـذب   جهنم جاودانه خواهنـد بـود و درحقيقـت   

نخواهند شد، با ظواهر آيات و روايـات اسـلامي منافـات    
تابد. بعلاوه اگر چنين  دارد و توجيه قرآني و روايي برنمي

ــه ــار از   نظري ــن صــورت كف ــدانيم، در اي اي را صــحيح ب
زيانكاران نخواهند بود، زيرا جهنم براي آنـان عـذاب آور   

 يسـتوي  گويد: لا نخواهد بود، در حالي كه قرآن كريم مي
اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون 

  ).  20(حشر/ 
در ديدگاه اوليه ملاصدرا، تفسير خاص وي از خلود  

اي است كه از يك طرف بيانگر انقطـاع   گونه در جهنم، به
رساند.  عذاب است و از طرفي جاودانگي در جهنم را مي

دلالـت بـر   هـا (در جهـنم)    دردها و رنـج «نويسد:  وي مي
وجود جوهري اصلي دارد كـه متضـاد بـا صـفات پسـت      
حيواني است و مقاومت و پايداري ميان دو چيـز متضـاد،   
نه دايمي است و نه اكثري، بلكه يا منتهي به بطلان يكـي  

انجامـد، ولـي جـوهر     شود و يا به رهايي مي از آن دو مي
پـذيرد. از ايـن رو،    نفساني انسان تبـاهي و فسـاد را نمـي   

ت پست، با زائل شدن اسبابشان، از بـين مـي رونـد و    هيأ
جوهر اصيل نفساني ظاهر شده، انسان به فطرت خود باز 

شود. البته، در صورتي كـه از   گردد و داخل بهشت مي مي
بــاب اعتقــادات ماننــد شــرك نباشــد، وگرنــه انقــلاب و 

يابـد و از رنـج و    دگرگوني به فطرتـي ديگـر تحقـق مـي    

). 351ق:1410(صــدرالمتالهين،» يابــد عــذاب رهــايي مــي
ديدگاه ياد شده قابـل دفـاع عقلانـي نيسـت و اشـكالات      
متعددي متوجه آن است كـه قـبلاً بـه آنهـا پـرداختيم. از      
همين روست كه وي از اين ديدگاه عـدول كـرده اسـت.    
ايشان در مبحث خلود و نيـز در بحـث ماهيـت جهـنم و     

گاه جلد نهم در جهت تقويت ديد اسفاربهشت در كتاب 
(محيي  فتوحات مكيهاوليه خود بارها به كلمات صاحب 

به  عرشيهجويد، اما در نهايت در كتاب  الدين) تمسك مي
توان از زاويـه عرفـان بـه ايـن      رسد كه نمي اين نتيجه مي

هاي عرفاني با ظـواهر آيـات    مسائل نظركرد، چرا كه گفته
قرآن هماهنگ نيست. از ايـن رو، از ديـدگاه اوليـه خـود     

ول كرده، آخرين ديدگاه خود را كه كـاملا بـا ظـواهر    عد
   دارد. آيات قرآني هماهنگ است، ابراز مي

  
  نظريه نهايي ملاصدرا: عدم وجوب عمل به وعيد 
هـا و   در وجود تصريحات قرآن كريم مبني بر پـاداش 

كيفرها و يا به ديگر سخن، در وعده بهشت به مؤمنـان و  
نيسـت، امـا آنچـه     وعيد كافران به عذاب جهنم ترديـدي 

حاكي از آن  23قابل تأمل است اين است كه شواهد قرآني
توان گفت كه وعيد الهـي در مـورد    است كه قاطعانه نمي

جاودانگي كفار در جهنم حتمي است، بلكه اين مسأله بـه  
اراده و خواست خداوند مربوط است. عدم تحقـق وعيـد   
 از جانب خداوند، با هـيچ صـفتي از صـفات خداونـد در    
تضاد نيست، اما عدم عمل به وعده پاداش، عملـي اسـت   
قبيح كه با حكمت و خيرخواهي و عدالت الهي در تضـاد  

گيرد، از اين رو، عمل به وعده پـاداش ضـروري    قرار مي
است، اما ضرورت عمل به وعيد عقـلاً و نقـلاً بـه اثبـات     

رسد، چرا كه بر اساس عقل، عدم عمـل بـه وعيـد از     نمي
نه تنها قبيح نيست، بلكه امري كريمانـه و  جانب خداوند، 
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تـوان بـه    شود. از نظر نقـل نيـز مـي    نيز حكيمانه تلقي مي
دارند عمـل بـه وعيـدهاي     رواياتي استناد كرد كه بيان مي

اين  هاي الهي نيست؛ از جمله الهي، همانند عمل به وعده
وعـده خداونـد مبنـي بـر     « سخن پيامبر (ص) كه فرمود: 

اوند حتمي است، اما وعيد او مبني بـر  دادن پاداش بر خد
عقاب نسبت به يك عمل حتمـي نيسـت، بلكـه خداونـد     

  ).  406بي تا: ابن بابويه، مختار است (
از نظـر مـردم،   «گويـد:   ملاصدرا نيز در اين بـاره مـي   

صرف نظر كردن از وعيد نيكوسـت و اصـرار بـر تحقـق     
 وعيد قبيح است. از اين رو، عدم عمل به وعيد از جانـب 

گويـد   خداوند قبيح نيست. گاهي مولا به عبـد خـود مـي   
دانـد كـه    فلان عمل را فردا انجام بده، گرچه مولا الان مي

دارد. ايـن امـر بـه     فردا عبدش را از انجام آن عمل باز مي
منظور آن است كه عبد انقياد و اطاعـت خـود را از مـولا    
نشان دهد. بنابراين، گاهي حكمت اخبـار از سـوي مـولا    

قق مخبر عنه است و اين درباره وعده است، اما گاهي تح
حكم اخبار، خود خبر است، نه تحقق مخبر عنه وايـن در  

  باره وعيد است.
گويـد: اگـر كسـي بگويـد ايـن گونـه        سپس وي مي 

اخبــاري كــذب اســت و كــذب قبــيح اســت، در پاســخ  
پذيريم كه هر كـذبي قبـيح اسـت، بلكـه      گوييم ما نمي مي

ر است، اما كذب نـافع در واقـع كـذب    قبيح آن كذب ضا
ــي از     ــابهات قرآن ــات متش ــه آي ــور ك ــان ط ــت؛ هم نيس

گويد كـه آنهـا    ظواهرشان منصرف هستند، ولي كسي نمي
  كذبند.

بعلاوه، همة آيـاتي كـه در بـاب وعيـد كفـار اسـت،        
مشروط به عدم توبه است و نيز مشروط به عـدم عفـو از   

ر قـرآن  سوي خداست؛ گر چه اين دو شرط يـاد شـده د  

تصريح نشده است (صدرالدين محمد الشيرازي، بـي تـا:   
345.(    
سـوره   108علامه طباطبايي در اين باره در ذيل آيـه   

   گويد: مباركه هود مي
 بـه  ثواب اهل شدن داخل وجوب( يعنى، لهأمس اين« 

 ايـن  آن و اسـت  مسلم عقلى قاعده يك بر مبنى، )بهشت
 و وعيد به فاىو ولى ،است واجب عهد به وفاى كه است
 له موعود براى را حقى، وعده چون، نيست واجب تهديد
 كنـد،  مى اثبات ،گرفته تعلق بدان وعده كه آنچه به نسبت

 از و غيـر  حـق  تضـييع  حقيقـت  در آن بـه  نكـردن  وفا و
 بـراي  را حقـى  كـه  وعيـد  خـلاف  به ؛است ظلم مصاديق

 كه نيست واجب حق صاحب و كند، مى جعل كننده وعيد
 از كـه  اسـت  جايز او براى بلكه كند، استيفاء را خود حق
 بپوشـد،  چشـم  عقوبـت  آن از ،نمـوده  صرفنظر خود حق

 بـه  كـه  هـم  سبحان خداى. كند استيفا تواند مى همچنانكه
 بـه  را ايشـان  بايـد  ،داده بهشـت  وعده خود مطيع بندگان
 ،كـرده  جعل آنان براى خودش كه را حقى تا ببرد بهشت

 واجب ،داده گنهكاران به كه وعيدى اما و باشد، كرده ايفا
 خودش براى كه هبود حقى چون كند، عملى حتما نيست
 اسـتيفا  را خـود  حق تواند مى همچنانكه است. كرده جعل

 كنــد صـرفنظر  آن از توانــد مـى  ان گونـه هــم همــ ،نمايـد 
  ). 35: 11، ج 1360(الطباطبايي،

تواننـد در تاييـد و تقويـت     اكنون به چند نكته كه مي 
  كنيم.  يه مقبول نقش داشته باشند توجه مينظر

  نكته اول: مشيت الهي
دارد كـه مسـأله عـذاب     آياتي از قرآن كريم بيان مـي  

جاودانه به خواست خداوند مربوط است. براي مثـال، بـه   
  اين آيات توجه كنيم: 
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ك  «  قال النّار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء االله انّ ربـ
  . 24»حكيم عليم

الذين شقوا ففي النار لهـم فيهـا زفيـر و شـهيق      فاما« 
ــموات و الارض الاّ مــا شــاء   خالــدين فيهــا مادامــت الس

    25»ربك.
گرچه در چنين آياتي به جـاودانگي عـذاب تصـريح     

شده است، اما اين بـه اراده و خواسـت خداونـد موكـول     
شده است و هيچ كس خبر از تصميم خداوند نـدارد كـه   

خواهد بود كه عذاب جاودانه تحقـق  آيا مشيت او بر اين 
  يابد يا تحقق نيابد.  

  
  نكته دوم: عفو فراگير 

قل يا عبادي الذين اسـرفوا علـي   «فرمايد:  خداوند مي
االله انّ االله يغفر الذنوب جميعاً  رحمةانفسهم لا تقنطوا من 
  .26انّه هو الغفور الرحيم

فرمايد: كساني كه بر خود اسراف و سـتم   اين آيه مي 
مخاطـب ايـن    اند، از رحمت خداوند نااميد نشـوند.  دهكر

آيه، همه گناهكارانند، چون هر گناهكاري ستمكار است، 
زيرا بدون ترديد فردي كه گناه مي كند، يا تنهـا بـه خـود    
ستم كرده و يا هم به خود و هم بـه اجتمـاع ظلـم كـرده     
است، زيرا گنـاه خـروج از مسـير تقـرب بـه خداونـد و       

و خروج از صراط مستقيم است. در اين خروج از عدالت 
اعـم از مؤمنـان، كفـار و    -آيه خداوند همـه خطاكـاران را  

كند. اين وعـده   به بخشش از عذاب اميدوار مي -مشركان
عفو نه قيد افـرادي دارد كـه مخـتص و مقيـد بـه فـردي       
خاص باشد و نه قيد گنـاه دارد؛ يعنـي فقـط بـه گنـاهي      

توانـد   و گناهي ميخاص مربوط شود، بلكه هر نوع خطا 
  مشمول عفو باشد.

فراگير بودن عفو  توان از آيه بالا در جهت چگونه مي 
انّ «استفاده كرد و بويژه با توجه به اينكه در آيـه مباركـه:   

).» 48االله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك (نسـاء  
  فرمايد خطاي شرك قابل عفو نيست؟  خداوند مي

قـل يـا عبـادي    «سير آيه شريفه علامه طباطبايي در تف 
فرمايد: در اين آيه خداوند  مي» الذين اسرفوا علي انفسهم
دهد تا مـردم كـافر را از جانـب     رسول خود را دستور مي

خود با لفظ يا عبادي (اي بندگان من) صدا بزنـد... كلمـه   
) جمع غايب ماضي از مصدر اسراف است و بـه  اسرفوا(

به معنـاي تجـاوز از    طوري كه راغب گفته است، اسراف
حد در هر عمل است... و اسراف بر نفس تعدي بر نفـس  

چـه شـرك    ارتكاب گنـاه اسـت؛   و جنايت كردن به آن با
باشد و چه گناهان كبيره و چه گناهان صغيره، چون سياق 

  كند. اين آيه عموميت را افاده مي
نهي از نوميدي را » انّ االله يغفر الذنوب جميعا«اين آيه 

دارد كـه همـة گناهـان قابـل      كرده و نيز اعلام مـي تعليل 
اند. پس مغفرت خـدا عـام اسـت و تنهـا بهانـه و       آمرزش

خواهد كه شمول آن را از گزاف و بيهوده بـودن   سببي مي
اي كه قرآن سـبب مغفـرت فرمـوده، دو     در آورد. آن بهانه

چيز است: يكي شفاعت و يكي هم توبه. حـال ببينـيم در   
گفتيم خطاب در آن بر عموم بندگان جمله مورد بحث كه 

خدا از مشرك و مؤمن است، كدام يـك از ايـن دو بهانـه    
  سبب آمرزش است؟

تواند باشد، چون شفاعت  به طور مسلم، شفاعت نمي 
گـردد،   به نص قرآن كريم در آياتي چند شامل شرك نمي

ناظر به شفاعت است؛ يعني  آيه: انّ االله يغفر ان يشرك به،
ادون شرك را براي كسـاني كـه شـفيع داشـته     فرمايد م مي

آمرزد. پـس ناچـار از آن دو بهانـه، توبـه بـاقي       باشند مي
ماند و كلام صـريح در ايـن اسـت كـه خداونـد همـه        مي
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آمــرزد  گناهــان حتــي شــرك را هــم بــا توبــه مــي      
  ).  279: 11،ج 1360(طباطبايي،

  
  نكته سوم: عذاب طولاني، نه جاودانه

ن است، امـا در مقابـل آنهـا،    گر چه آيات خلود فراوا 
 انّ جهـنم كانـت مرصـادا،   «اين آيه نيـز وجـود دارد كـه:    

  27احقابا. لابثين فيها للطّاغين مĤبا
رسد. آنها  درباره نظريه مقبول نيز ايرادهايي به نظر مي

  دهيم. را بيان نموده، پاسخ مي
ايراد اول: عمل نكردن به وعيد، مستلزم آن اسـت كـه   

  قي؛ يعني كذب مرتكب شود. خداوند قبيح اخلا
پاسخ آنكه وقتي به آيات قرآن و روايات اسـلامي در   

باب جاودانگي عذاب در مجموع و به صورت كلي نظـر  
هـاي الهـي، بـا     گيريم كه عمل به وعده كنيم، نتيجه مي مي

عمل به وعيدهاي الهي متفاوت است و عمـل بـه وعيـد،    
حق خداوند اسـت و در خصـوص عـذاب جاودانـه بـه      

اي بيان شده است كه انسانها در حـالتي از خـوف و    گونه
رجا كه براي بندگي ضرورت دارد، قرار گيرنـد. بعـلاوه،   
سخن دروغ آن است كه دست كم دو ويژگي داشته باشد: 
اول اين كه خلاف و عدم مطابق با واقـع باشـد و دوم آن   
كه مضر باشد. در مورد موضوع خلود، نه خداوند با عمل 

بـرخلاف   زنـد و نـه   خلود به كسي ضرري مـي نكردن به 
واقع سخني فرموده است، چرا كـه عمـل بـه وعيـد حـق      

هـاي   اوست و واقعيت اين گونه است كه بر اساس شاخه
مختلف توحيد، او مالـك ملـك وجـود اسـت و انسـانها      
مخلوق او هستند و اوست كه فقط سزاوار پرستش است، 

او شايسته است  بايد او را بندگي كنند و فقط پس انسانها
كه نحوه بندگي را تعيين كند. نافرماني در برابـر خداونـد   

اعم از كيفر دنيوي و  -تعيين كيفر خطاست و داراي كيفر،

تنها شايسته اوست و به غير او ارتبـاطي نـدارد.    -اخروي
اي كـه   پس عمل به وعيد به اراده اوسـت؛ مشـيت و اراده  
اوسـت،  عين خيرخواهي، عدل، حكمت و ديگر صـفات  

چرا كه بر اساس توحيد در صفات، تعـدد صـفات الهـي    
فقط در جنبه معنا و مفهوم است، اما مصداقاً همه صـفات  
الهي واحدند و به عبارت ديگر، همه صفات كماليه از آن 

   شود. كامل محض فهميده مي
ايراد دوم: گرچه عمل به وعيد حق خداست، اما ايـن  

خـود نگـذرد و    احتمال وجود دارد كـه خداونـد از حـق   
وعيد را عملي كند كه در اين صورت همه اشـكالاتي كـه   

   شود. در مورد خلود در دوزخ مطرح است، وارد مي
پاسخ آنكه وقتي احتمال عمل نكردن به وعيد معقـول  

 وعيد به وفاى و آن گونه كه علامه طباطبايي فرمود، باشد
 عقلـى  قاعـده  يـك  بـر و اين امـر   نيست واجب تهديد و

در اين صورت فقط استناد بـه برخـي    ستوار است،ا مسلم
از آيات پيرامون خلود براي بيان و اثبـات يـك اسـتدلال    
برهاني مخدوش خواهد بود. بعـلاوه در ادعيـه اسـلامي،    

يـا مـن سـبقت رحمتـه     «خوانيم كه:  خداوند را چنين مي
و يـا ايـن كـه    ». سبقت رحمتي غضبي«و يا اينكه » غضبه

»ته الكرمعادته الاحسان و سجي«.   
ايراد سوم: عمل نكردن به وعيد ظلم بـه نيكـو كـاران    

  است. 
چنانچه گفته شود: اگر خداوند به وعيـد خـود عمـل    

شود كه به  شود، پاسخ داده مي نكند، به نيكوكاران ستم مي
طور حتم جايگاه و درجات انسـانها در آخـرت متفـاوت    
است و مراتب آنـان بـر مبنـاي ميـزان عمـل نيـك و بـد        

هاست و اين ملاك قرآني، هم در مورد بهشـتيان و هـم   آن
در مورد جهنميان مطـرح اسـت. مؤمنـان در يـك مرتبـه      
نيستند، چنانكه كفار، مشركان و منافقان نيز در يك مرتبـه  
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نيستند. براين اساس، پاداشها و كيفرها نيز در يـك مرتبـه   
نيست. بي ترديد، نيكوكاران مشمول فضل بي انتهاي الهي 

د و عـدم خلـود كـافران در عـذاب، سـتمي بـر       شـون  مي
نيكوكاران نخواهد بود و از مراتب تقرب آنان به خداونـد  

كاهد و اين گونه نيست كه حقي از آنها تضييع شـود   نمي
اي در عـذاب   و اصولا مخلد كردن و يا مخلد نكردن عده

   از حقوق نيكوكاران نيست، بلكه حق خداست.
  

  نتيجه
ت قرآن و روايـات مربـوط بـه    بنابراين از مجموع آيا

توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه امكـان عـذاب        مي خلود،
جاودانه اخروي براي برخـي از انسـانها حتمـي و قطعـي     
است، اما وقوع و كيفيت وقوع آن قابـل اثبـات نيسـت و    
كاملاًٌ به اراده و مشيت الهي بستگي دارد؛ مشيتي كه عـين  

اسـت. و  حكمت، عدل، مهرباني و ديگر صفات خداونـد  
اين كه خداوند موضوع خلود را به مشيت خويش موكول 
نموده و آدمي را در خوف و رجا قرار داده اسـت، كـاملاً   
حكيمانه است، چرا كه سير الي االله و دستيابي به كمالات 
انساني از طريق بندگي با خـوف محـض و نيـز بـا اميـد      
محض ميسور نيست، بلكه خوف و رجا توأماً آدمي را به 

   دارد. دگي وا ميبن
  

  ها  پي نوشت
ترجمه: و هر كس نافرماني خدا و رسولش كنـد،   )23(جن/  - 1

 ماند. آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن مي

آمـرزد، زيـرا او بسـيار     ): خدا همـه گناهـان را مـي   53(زمر/  -2
 آمرزنده و مهربان است.

دور و اديان را به چهار قسـم ابتـدايي، مـذاهب هنـد، خـاور       -3
كنند. (براي توضيح بيشتر ر.ك: جان بـي   خاور نزديك تقسيم مي

، مترجم علي اصـغر حكمـت،   تاريخ جامع اديان). 1380ناس. (
 ).445تهران: علمي فرهنگي، چاپ دوازدهم،ص

): هر نوع گناهي و كفر از انسان آمرزيـده  32-12انجيل، متي (-4
اهد شد و هر لكن كفر به روح القدس از انسان عفو نخو شود، مي

كه برخلاف پسر انسان سخن گويد، آمرزيده شود، اما كسـي كـه   
بر خلاف روح القدس گويد، در اين عالم و در عالم آينده هرگـز  

  ). 50 -43آمرزيده نخواهد شد (و نيز ر.ك: انجيل مرقس 
مانند ايرنائوس قديس. براي توضيح بيشتر ر.ك: جـان هيـك.   -5
، تهـران: انتشـارات بـين المللـي     ، بهـرام راد فلسفه دين). 1372(

 . 95. و نيز: آگوستين قديس. همان منبع: 105الهدي، ص 

برخي از آيات قرآن و روايت اسلامي خلود در ايـن نوشـتار    -6
 آمده است. 

گفتگوهايي كه ميان برخي افراد و معصومان در روايات آمده،  -7
ود در از جمله پاسخ پيامبر اسلام در مورد سؤال فردي كه از خل ـ

جهنم مطرح كرد، آمده است (براي توضيح بيشتر ر.ك: مجلسـي،  
  ، چاپ جديد).351:  8، ج بحار الانوار

): و آنها كه ايمان آورده و كارهـاي شايسـته انجـام    82(بقره/  -8
 اند، اهل بهشتند و هميشه در آن خواهند ماند. داده

 ): و كسـاني كـه كـافر شـدند و آيـات مـا را دروغ      39(بقره/  -9
 پنداشتند، اهل دوزخند و هميشه در آن خواهندبود.

): و هر كس فرد با ايماني را از روي عمد به قتل 93(نساء/  -10
  برساند، مجـازات او دوزخ اسـت، در حـالي كـه جاودانـه در آن     

  ماند.  مي
): و اما كساني كه سعادتمند شـدند، جاودانـه در   108(هود/  -11

 ت، مگر آنچه خدا بخواهد.بهشتند تا آسمانها و زمين برپاس

): اما كساني كه گرفتار شقاوت شدند، بـه  107-106(هود /  -12
هـاي دم و بـازدم    طور جاودانه گرفتار دوزخند و براي آنـان نالـه  

  است، مگر آن كه خدا بخواهد. 
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): ترجمه: روزي كه زمين و آسمانها تبديل بـه  48 ابراهيم / ( -13
 شوند.  زمين و آسماني ديگر مي

 ما عندكم ينفد و ما عند االله باق.  ):96(نحل/  -14

براي توضيح بيشتر ر.ك: قدردان قراملكـي، محمـد حسـن.     -15
قـم:   ،هاي دينـي  كلام فلسفي: تحليل عقلاني از آموزه). 1383(

  .وثوق
  كنم.  /ق): من به بندگانم ستم نمي29( -16 
 كند. ت مي/ بقره): اما به آنچه دلهايتان كرده، بازخواس225( -17 

): بســياري از جــن و انــس را بــراي جهــنم 179(اعــراف/  -18
  بيافريديم.

 9ج ق، 1410بــرا ي توضــيح بيشــتر ر.ك: صــدرالمتالهين،  -19
:381-382.  

: 9ج ق، 1410(براي توضـيح بيشـتر ر.ك: صـدرالمتالهين،     -20
351.(  
كسانى كه به آيات ما كافر شدند، بزودى آنها را  ):56(نساء/  -21
] بريـان   كنيم كه هرگاه پوستهاى تنشـان [در آن  آتشى وارد مىدر 

، تـا   دهـيم  گردد [و بسوزد]، پوستهاى ديگرى به جاى آن قرار مى
] را بچشـند. خداونـد، توانـا و حكـيم اسـت [و روى       كيفر [الهى

 دهد]. ، كيفر مى حساب

]  همواره در ايـن لعـن [و طـرد و نفـرين     ):88(آل عمران /  -22
يابـد؛ و بـه آنهـا مهلـت داده      مجازاتشان تخفيـف نمـى  مانند؛  مى
  شود. نمى
  / انعام). 48/كهف و  18/ اسرار،  159مانند آيات ( -23
ــه در آن    128( -24 ــت، جاودان ــاه شماس ــش جايگ ــال): آت / انف

خواهيد ماند، مگر آنچه خـدا بخواهـد. پروردگـار تـو حكـيم و      
 داناست.

خت شدند، در آتشـند و  ) : اما آنها كه بدب105-106(هود /  -25
 ]هـاي طـولاني دم و بـازدم    ناله[براي آنان در آنجا زفير و شهيق.

ها و زمين بر پاسـت،   است. جاودانه در آن خواهند ماند تا آسمان

مگر آنچه پروردگارت بخواهد. پروردگـارت هـر چـه بخواهـد،     
 دهد.  انجام مي

م / زمر): بگو اي بندگان من كه بر خـود اسـراف و سـت   53( -26
ايد، از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهـان را   كرده
  آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. مي
): مسلماً جهنم كمينگـاهي اسـت بـزرگ و    21-22-23(نبأ/ -27

هـاي طـولاني در آن    محل بازگشتي براي طغيـانگران، كـه مـدت   
 مانند. مي
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